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۴ ۷ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

شوشــری| دویســت ســال قبل، وقتی علی خیاط 
بخشــی از زمین هــای ته پل محلــه را خریــد، هنوز 
کشــاورزی بیخ گوش مــردم این محــدوده جریان 
داشــت. او همان زمان زمین هایش را در رضوان1۳
بــه باغچه تبدیــل کرد و مــردم آن را بــه «حیطه 

علی خیاط» می شناختند. قبل از فوتش هم وقفشان 
کرد با شرط اینکه تا سی سال به ازای مری یک قران 
به مردم اجاره داده شــود و پولش در تابســتان برای 
خرید یخ سقاخانه اسماعیل طا صرف شود. بعد از 
آن هم با ساخت خانه، دست نیازمندان گرفته شود. 
با همین نیت خانه های زیادی ساخته می شود. که در 

طرح نوسازی، بخشی خراب شده است.

حیطه وقفیِ علی خیاط رضوان1۳ حمامــی بزرگ داشــت به نام 
«بهاءالتولیــه» کــه از موقوفــات کارگزار 
آســتان قدس بود. ایــن حمام تــا پانزده 
ســال قبــل دایــر و محــل مراجعــه بود. 
به دنبال این، مردم کوچه را به همین نام 

می شناختند.

حاج آقا ناصر فارسی متولد1۳16 و حافظه زنده 
ته پل محله است. او  می گوید: روزی از جلو در 
همین خانه ای که الان زندگی می کنم، گذشتم 
و جــذب درختانــش شــدم. از امام حســین)ع(

خواســتم این خانه را برای هیئت داری نصیبم 
کند. الان سال هاســت که در همین خانه پای 

درختانش روضه حضرت زینب)س( می گیرم.

جــواد علیــزاده، از اهالی قدیمی ایــن کوچه، 
آشــنای همه در محل اســت و به عنــوان نماد 
اخاق می شناسندش. او  با کم شدن جمعیت 
و ماندن پیرها، هر روز به این افراد سر بزند.
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فاطمه شوشـتری| ایـن روزها گویی عاشـق تر شـده ایم؛

به قـدری کـه می توانیـم ابـری باشـیم و بـر همـه جهـان 

بباریم، آن هم به یاد آشـنای کوچه های خراسـان. مانند 

حوریه خانم که در گرگ ومیش هوای سرد صبح این روزها 

رو به گنبد طا می نشـیند و یک تلنگر که به احساسـش 

بزنی، اشک هایش همان جا از پشت پلک هایش تندتند 

جاری می شود روی چین وچروک های صورتش و خودت 

هم با او می باری برای بغضی که چنگ می اندازد به گلویت.

حوریه خانـم یکی از میلیون ها زائر این روزهای آقاسـت 

که بـرای شـهادت امام رضا)ع( خـودش را از روسـتایی که 

احتـمالا اسـمش را هم نشـنیده اید، به مشـهد رسـانده 

اسـت تا قبـل اینکه بـه شناسـنامه اش مهر «باطل شـد»

بخـورد، به قول خودش «مشـدی» شـود.

ازQپشتQقابQتلویزیونQبوسیدمش 
قصـه حوریـه نصیـری سـاده اسـت و از یـک قـاب 

تلویزیـون در روسـتای «آوک» جهرم شروع می شـود؛ از 

روزی کـه تلویزیـون تصویر بـارگاه امام رضا)ع( را نشـان 

داده اسـت. از هـمان روزی کـه آن تصویـر گنبـد طـلا 

هـوای زیـارت را بـه سرش می انـدازد و او کـه حـسرت 

زیـارت بـه دل شکسـته اش چنـگ انداختـه بـود، قاب 

تلویزیـون را بوسـه باران می کنـد و می گویـد:«آقـا مـن 

رو حسرت بـه دل از دنیـا نـبر.»

حوریه خانـــم بعـــد از آن چنـــد روزی بـــا دل شکســـته 
پشت به پشـــت هـــر نمـــازش بـــا ســـلامی بـــه امام رضـــا)ع(

از دل شکســـته اش و اینکـــه آخریـــن آرزویـــش 

«مشدی»شـــدن اســـت، می گویـــد:«یـــک روز اول وقـــت 

تلفـــن خانـــه زنـــگ خـــورد. پشـــت خـــط آقایـــی بـــود کـــه 

ـــهد  ـــه مش ـــا ب ـــما در فهرســـت اعزامی ه ـــت اســـم ش گف

ـــه  ـــوان رفـــن داری؟ آخـــر هفت آمـــده اســـت. خـــودت ت

می خوایـــم بفرســـتیمت بـــه زیـــارت.»

او کـه به قـول خودش کـس وکاری نداشـت تـا او را از آن 

سر ایـران به زیارت بیاورد، با هـواداری خود امام رضا)ع(

راهـی زیـارت می شـود و ایـن روزهـا کـه بـارگاه آقـا را از 

نزدیـک دیده اسـت، بـا چشـمانی اشـک بار می گوید:

«دخـرم، منم مشـدی از دنیـا می رم!»
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